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88523060ارتباط با ما

گفت‌و‌گوي »جوان« با همسر بسيجي شهيد مجيد حسن‌پور از شهداي قزوين در اغتشاشات دي ماه 1404

»طلب شهادت« دعاي ويژه من براي همسرم بود

جدول

  شكوفه زماني 
شهيد مجيد حسن‌پور، مدافع دين، امنيت و 
ســرباز ولايت، خادم‌الحسيني بود كه سال‌ها 
به عنوان يك بسيجي در گردان‌هاي فاتحين 
خدمت مي‌كرد. او كه به عنــوان يك مدافع 
امنيت براي مقابله با اغتشاشگران وارد ميدان 
شده بود، در سن 47ســالگي جام شهادت را 
نوشــيد و 19دي1404 در پمپ بنزين شهيد 
بابايي قزوين به همراه چند بســيجي ديگر از 
سوی آشوبگران شهيد شد. پدر يكي از شهداي 
پمپ بنزين قزوين تعريف مي‌كرد كه وقتي بعد 
از تماس پسرم به بالاي سر جنازه‌اش رسيدم، 
ديدم چند نفر از زنان اغتشاشگر دستان‌شان 
را به دســت هم داده‌اند و بر سر پيكر پسرم 
و شــهداي ديگر رقص و پايكوپي مي‌كنند. 
شهيد حســن‌پور از يك خانواده انقلابي بود 
و دو برادرش به نام‌هاي رضا و محســن پيش 
از او و در جبهه‌هاي دفاع مقدس به شــهادت 
رســيده بودند. در واقع مجيد سومين برادر 
شــهيد خانواده شــد. مريم اوژان، همسر 
شــهيد در همكلامي با ما به مرور خاطرات و 
زندگي همســر شــهيدش پرداخته است. 

 با شــهيد چند ســال زندگي مشترك 
داشتيد؟ خود همسرتان سومين شهيد 

خانواده‌شان بودند؟
با شهيد حدود 27ســال زندگي مشترك داشتم 
كه ثمــره زندگي‌مان دو فرزند دختر 23ســاله و 
19ساله است. آقا مجيد پنجمين و آخرين فرزند 
خانواده و متولد 13بهمن1357 بودند. همســرم 
يك خواهر و سه برادر داشتند كه از بين برادرها، 
دو برادر ايشان قبل از خودش شهيد شده بودند. 
الان يك برادرشان در قید حيات هستند. خانواده 
حســن‌پور يك خانواده مذهبي و مؤمن هستند 
و پدرشــان مرحوم حاج‌مسلم انســان شريف و 
مقيد به پرداخت خمس و زكات مال‌شــان بودند. 
در مال‌شــان بســيار دقيق بودند و دقت داشتند 
مبادا كوچك‌ترين لقمه حرامي وارد زندگي‌شان 
نشود. خيلي مقيد به خواندن نماز اول وقت و روزه 
گرفتن بودند. همانطور مادر شهيد مرحوم خاتون 
انبارلويي مادري مهربان، صبــور و كد بانو بودند، 
دوشــا‌دوش حاج‌مســلم براي گذراندن زندگي 
زحمت مي‌كشــيدند. چه در كار و امور بيرون از 
خانه كه همسرشان مغازه مصالح‌فروشي داشتند و 
چه در داخل خانه كمك حال هم بودند. خانواده‌اي 
بودند كه بســيار رفت و آمد داشــتند و هميشه 
سفره‌دار بودند. اين خانواده حتي در زمان طاغوت 
و اوج خفــگان روزهاي قبل از پيــروزي انقلاب، 
روضه‌هاي خانگي خودشان را داشتند. همان زمان 
سردر منزل‌شان عكس مرحوم امام خميني)ره( 
نصب بود و همسايه‌ها مي‌گفتند براي‌تان دردسر 
مي‌شود، ولي در پاسخ مي‌گفتند: »بالاتر از انقلاب 
چيزي نداريم و بايد اين انقلاب را به هر نحوي كه 

شده است، حفظ كنيم.« 
 برادران همســرتان در جبهه‌هاي دفاع 

مقدس به شهادت رسيده بودند؟
بله، پدر شــوهرم حاج‌مســلم همراه با دو پســر 
شهيدش رضا حسن‌پور و محســن حسن‌پور در 
اوايل انقلاب فعاليت‌هاي‌شــان را با شــركت در 
راهپيمايي‌ها و بــا برگــزاري روضه‌هاي خانگي 
و تشــكيل گروهــاي انقلابي و ضبــط و پخش 
سخنراني‌هاي امام)ره( شروع كرده و بعد از انقلاب 
هم وارد ســپاه پاسداران شــده بودند. شهيد اول 
خانواده آقا محســن بود، چون به درس علاقه‌مند 
بودند، وارد دروس حوزه علميه شــدند. ايشان در 

22تيرماه1360 در ســن 18ســالگی در منطقه 
سردشت به دست گروهك‌هاي ضدانقلاب شهيد 
شدند. برادر شوهر دومم نيز آقا رضا فعاليت‌هايش 
را در جبهه‌هاي هشت ســال دفاع مقدس ادامه 
دادند. ايشــان از فرماندهان متفكر و رشيد بودند. 
دوست و همرزم شــهيد مهدي زين‌الدين بودند. 
آقا رضا در ســن 23ســالگي وقتي كــه معاون 
لشــكر17 علي‌بن‌طالب)ع( بودند روز 14اسفند 
سال1362 در جزيره مجنون و در عمليات خيبر 
به شهادت رسيدند. يكي از اقوام پدر شوهرم زمان 
جنگ ايشان را در معراج شــهدا ديده و گفته بود: 
»حاج‌مسلم اجازه نده دو پسرت باهم به جبهه اعزام 
شوند. حداقل نوبتي بروند و يكي از آنها پيش شما 
بماند.« حاج‌مسلم لبخند مي‌زند و مي‌گويد: من هم 

خودم با آنها عازم جبهه هستم. 
پس روحيه جهادي همسرتان در چنين 

خانواده‌اي شكل گرفته بود؟
آقا مجيد در چنين خانواده غيــوري كه دو برادر 

بزرگش به شهادت رســيده بود، پرورش يافت و 
چون فرزند آخر خانواده بــود، دوران كودكي‌اش 
با جنگ و جبهه و شــهادت دو بــرادرش عجين 
شــده بود، حتي ايشان در ســن چهار سالگي با 
برادر شهيدش آقا رضا به مناطق جنگي رفته بود. 
خودش تعريف مي‌كرد: »وقتي كه در چادر خواب 
بودم با صداي موشــكباران بيدار شدم و از چادر 
بيرون آمدم. ديدم هواپيما‌هاي جنگي دارند به سر 

مردم بي‌پناه موشك مي‌اندازند«. 
چطور شد شــما با خانواده شهيدپرور 

حسن‌پور آشنا شديد؟ 
در ســال1374 پدرشــوهرم كه پدر دو شــهيد 
بودند، در يك حادثه فوت شــدند و علت حادثه 
هم مشخص نشد. يك موتوري از پشت به ايشان 
مي‌زند و فرار مي‌كند و منجر مي‌شود پدر شهيد 
ضربه مغــزي شــود. آن زمان آقا مجيــد دوران 
نوجوانــي‌اش را طي مي‌كردند. همســرم بعد از 
فوت پدرش با مادرش باهــم زندگي مي‌كردند. 
ســال1377 بــود كــه از طريق دوســت‌هاي 
مشــترك‌مان باهم آشــنا شــديم و ايشــان به 
خواستگاري من آمدند. آقا مجيد شغل پدري‌شان 
را ادامه دادند و مصالح‌فروشــي داشــتند. بعد از 
شش ماه از ســال1377 كه باهم عقد كرديم، در 
اول مرداد 1378ازدواج كرديم. من 18سال سن 
داشتم و آقا مجيد20ســال سن داشتند. خانواده 
من به اين ازدواج راضي نبودند و مي‌گفتند سنت 
كم است و هنوز دركي از زندگي مشترك نداري، 
ولي من از همــان لحظه كه آقا مجيــد را ديدم، 
مهرش بر دلم نشست. احساس كردم كه بايد كنار 
ايشان زندگي مشترك را شــروع كنم. با توجه به 
سن كمي كه هر دو در زندگي و كنار هم داشتيم، 
تلخي و شيريني روزگار را باهم چشيديم و باهم 
بزرگ شديم. دوشادوش يكديگر در تمام مراحل 
زندگي باهم كار كرديم و واقعاً پشت و پناه يكديگر 
بوديم. هركجا كم مي‌آورديم و زمين مي‌خورديم 
گلایه و شكايتي نداشتيم. هميشــه همديگر را 
تشويق مي‌كرديم كه درست مي‌شود. ما كارهاي 
فرهنگي‌مان نيز باهم بود و توفيق اين را داشتيم 
كه هر دو خادم موكب باشيم و در موكب اربعين 
هيئت رزمندگان اسلام براي اربعين خدمت كنيم. 
سال‌ها در مراسم اربعين به زائران اباعبدالله امام 
حســين)ع( در مســير كربلا خدمت مي‌كرديم. 
بهترين جاي دنيا براي هــر دوي‌مان ابتدا كربلا 
حرم مطهر آقــا امام حســين)ع( و بين‌الحرمين 

و دوم مزار شــهدا بود. هر دو هر كجا بوديم و 
كارمان تمام مي‌شد، خود را به زيارت مزار 

شهدا مي‌رســانديم. آنجا با شهدا درددل 
مي‌كرديم و ســبكبال به طــرف منزل 

برمي‌گشتيم. 
 از رفتار آقا مجيد چه تعريفي 

داريد؟ 
آقا مجيد خيلي دوست داشت شهيد 

شــود. هميشــه به من مي‌گفت هر جا 
رفتيد دعا كنيد تا من هم شهيد شوم. من 
هم از ته دل برايش شهادت مي‌خواستم. 
دوســت داشــت باهم شــهيد شويم، 
ولي من اين را دوســت نداشتم، چون 
دخترهايم غصه مي‌خوردند. براي همين 
من مي‌گفتم نه يكي‌يكي شــهيد شويم 
يا همه باهم يــا يكي‌يكي، ولي آقا مجيد 

مي‌گفت: من صبر شــما را نــدارم. اول من 
بروم و بعد شما بياييد. در دوران كرونا ايشان در 
طبخ و تهيه غذا به تعداد زياد مانند )3هزار يا 
4هزار پرس( كمك مي‌كردند و همينطور در 
مراسم ديگر مانند اعياد يا دهه‌هاي محرم و... 

هركاري بود انجام مي‌دادند. ايشان هميشه داوطلب 
بود و خيلي‌ها به او مي‌گفتند تو كه اينطوري مغازه‌ات 
را ول مي‌كني، نمي‌تواني درآمدي داشته باشي )چون 
منبع درآمد ايشان همين مغازه مصالح فروشي‌اش 
بود( ولي آقا مجيد در جــواب آنها مي‌گفت: »نه، در 
شرايط حاضر انجام اين كارها مهم‌تر است و من بايد 
حضور داشته باشــم و آن كار را انجام دهم«. واقعاً با 
جان و دل كار مي‌كرد و من شــاهد ايستادن ايشان 
پاي گازهاي بزرگ در موكب بودم. به خاطر روشن 
بودن وسايل گازها، سيستم‌هاي خنكي را خاموش 
مي‌كردند و ايشان فشارش بالا مي‌رفت. خودش به 
درمانگاه‌هاي اطراف موكب در مسير كربلا مي‌رفت 
و سُــرم و آمپولي مي‌زد تا اينكه حالش بهتر شــود 
و بتواند به كارش ادامه دهد. دوســتانش كه شاهد 
رفتار وي بودند، مي‌گفتند: »ايشان اصلًا استراحت 
نداشت و شب‌ها نيز به نماز شــبش مي‌پرداخت.« 
هميشه آقا مجيد مي‌گفت: »كار بايد براي رضاي خدا 
و براي امام زمان)عج( باشد«. نيت همه كارهايش از 
اول هم همين بود. آقا مجيد قلــب مهربان و رئوفي 
داشــت و خادم آســتان قدس رضوي نيز بود. اين 
محبت‌شان باعث شــده بود به آدم‌ها خيلي راحت 
اعتماد كند. اين كارش بارها‌وبارها كســب و كارش 
را با مشكل مواجه كرده بود. ما هنوز بعد از شهادت 
ايشان با اين مشــكلات مالي مواجه هستيم. شهيد 
فكر مي‌كــرد همه هم مثل خودش هســتند، براي 
همين خيلي راحت به آنها اعتماد مي‌كرد. اين اواخر 
به من مي‌گفت: »من نمي‌توانم در اين دنيا زندگي و 
مانند اين آدم‌ها برخورد كنم. اگر آنها بارهاوبارها به 
من بدي كنند و اگر من باز به عقب برگردم، نمي‌توانم 
اين رفتارم را ترك كنم«، مهر و محبتش هم به من 
و دخترهايش نيز به همين شــكل بود. بسيار انسان 

بامحبتي بودند. 
 در خانه و به عنوان يك همسر چه رفتاري 

داشتند؟ 
همسرم در زندگي خيلي كمك حالم بود. از كمك در 
خانه گرفته تا كمك در درسم، در كارهاي جهادي كه 
مي‌رفتم و در كار خادمي هميشــه مشوقم بودند و به 
من قوت قلب مي‌دادند و مي‌گفتند: »مريم، هر كجا 
فكر مي‌كني به وجودت نياز است، برو و فكرت از منزل 
راحت باشد«.  آخرين كاري كه در حيات شهيد انجام 
دادم رفتن به اعتكاف بود، چون طلبه هستم، مربي و 
خادم دانش‌آموزان در مراسم اعتكاف1404را به عهده 
داشتم. آن مكاني كه مستقر بوديم يك شهيد گمنام 
داشت كه اتفاقاً خود آقا مجيد اين شهيد 
را دفن كرده است. در تماس تلفني 
به ايشان گفتم داريم به زيارت آن 
شهيد گمنام مي‌رويم. آقا مجيد 
برگشت به من گفت خوش به 
سعادتت. يادت نرود براي 
من ويژه دعا كن. ويژه دعا 
كردن همان درخواست 
شــهادت بــود. وقتي در 
مراســم شــهيد گمنام 
مراســم اعتكاف روضه‌ام 
تمام شــد، صورتــم را روي 
سنگ قبر شهيد گمنام گذاشتم 
و گفتم: »مي‌دانيد كه مجيد من چي 
مي‌خواهد بهش بدهيد. واقعاً ايشــان 
لياقت شــهادت را دارد.« چند روز بعد 
از اين مراسم به شهادت رسيد. وقتي كه 
ايشان در كار خانه به من كمك مي‌كرد، 
از هيچ چيزي دريــغ نمي‌كرد. از كار 
كوچــك گرفته تا كار بــزرگ انجام 
مي‌داد و مي‌گفت: »درســت اســت 
كه به شما كمك مي‌كنم، ولي براي 

من حكم يك نماز شب را دارد«، چون فاصله سني‌اش 
با دو دخترش كم بود، ارتباطش بــا دخترانش ابتدا 
دوســتانه و بعد پدر و دختري بود. دوســتاني كه آقا 
مجيد را مي‌ديدند، هميشــه به من مي‌گفتند ايشان 

شهيد زنده است و مطمئن باش كه شهيد مي‌شود. 
 گويا شهيد عضو بسيج فاتحين نيز بودند؟ 

ســالي كه جولاني وارد سوريه مي‌شــود، فراخوان 
مي‌دهند و يك عده مدافع حرم بــراي دفاع از حرم 
حضرت زينب)س( مي‌خواهند. نصف شب بود كه برادر 
آقا مجيد تماس مي‌گيرند و مي‌گويند فرمانده‌ات گفته 
است سريع وسايل شخصي را جمع كن و به گردان بيا. 
در آن لحظه فكر كردم اگر بخواهم حرفي بزنم و مانع 
رفتن همسرم شوم، جواب حضرت فاطمه زهرا)س( 
را در آن دنيا چگونه مي‌توانم بدهم. از اعماق وجودم 
خواستم به سلامت برود و برگردد. آن موقع مصادف 
با مراسم دهه شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( بود و 
ندايي به من مي‌گفت هنوز وقتش نرسيده است برود. 
كوله‌پشــتي آقا مجيد به مدت يك ماهي آماده‌باش 
گوشه منزل بود. مي‌رفت گردان و برمي‌گشت. گويا 
قسمت نبود اين سفر را برود. نه ايشان بلكه هيچ ايراني 

در آن شرايط اعزام نشد. 
 آخرين لحظه ايشان را كجا ديديد و در روز 

شهادتش چه اتفاقي افتاد؟ 
در 18دي1404 در گردان‌شان فراخوان زده شد كه 
همه در اين جلسه حضور داشــته باشند. آن روز من 
همســرم را از زير قرآن رد كردم و به شوخي گفتم: 
»مواظب باش مفتي‌مفتي در كوچه و خيابان شهيد 
نشويد. ان‌شــاءالله نبرد اصلي‌مان با اسرائيل است«. 
شهيد برگشت به من گفت: »شك نكن اينها خودخود 
اسرائيل هستند«. ايشان با دوستانش به سمت پمپ 
بنزين خيابان شــهيد بابايي واقــع در قزوين اعزام 
مي‌شــوند و در مقابل تعداد زيادي از اغتشاشاگران 
به ســمت پمپ بنزين هجوم مي‌آورند و در مقابلش 
نيروهاي اندك امنيتي بدون وســيله دفاعي ايستاده 
بودند. نيروي تأمين‌شان شهيد افشين حق‌شناس بود 
كه ايشان اسلحه داشت و آن لحظه اسلحه‌اش را كنار 
مي‌گذارد و سمت جمعيت مي‌آيد و مي‌خواهد ارتباط 
كلامي با مردم بگيرد. ايشــان فكر مي‌كرد با صحبت 
كردن مي‌تواند جمعيت را آرام كند. نمي‌دانســت با 
يك عده بدتر از داعشــي روبه‌رو شده است. لحظاتي 
بعد همين اغتشاشــگران با حمله و با ضربات چاقو و 
قمه به ايشان حمله مي‌كنند و او را شهيد مي‌كنند و 
به صورت او اسيد مي‌ريزند. همسرم و تعداد ديگري از 
همرزمانش نيز در همين حادثه به شهادت مي‌رسند. 
 خبر شهادت چطور به شما اطلاع‌رساني شد؟ 
آن شب ســاعت9 شــب با آقا مجيد تماس گرفتم، 
ولي جواب نداد. گفتم حتماً سرش شلوغ است، بعداً 
خودش زنگ مي‌زند. نمي‌دانستم آن شب چه اتفاق 
سنگيني افتاده اســت. تا نصف شب منتظر تماسش 
بودم. وقتي تماس مي‌گرفتم گوشي يا خاموش بود يا 
جواب نمي‌داد. تا 8صبح فردا مانده بودم چگونه از آقا 
مجيد خبر بگيرم تا اينكه شماره يكي از دوستان آقا 
مجيد را داشتم، به ايشان زنگ زدم تا ايشان صداي من 
را شنيد به من گفت با شما تماس مي‌گيرم. به دلم افتاد 
ديگر همه چيز تمام شده است. با برادر شوهرم تماس 
گرفتم كه ايشان گفتند در راه برگشت از مشهد هستم. 
منتظر باش الان مي‌رســم. دلم مثل ســير و سركه 
مي‌جوشيد، آماده شدم و بيرون رفتم و دوباره با برادر 
شوهرم تماس گرفتم، گفتم از آقا مجيد خبر داريد؟ 
آنقدر اصــرار كردم كه با گريه به مــن گفت: »مجيد 
شهيد شده است«، وقتي كه خبر شهادت را شنيدم، 
فقط با خود ذكر يا زهرا)س( را مي‌گفتم و بي‌جهت و 
بي‌هدف در خيابان راه مي‌رفتم و نمي‌دانستم چه كار 
كنم، ياد روضه حضرت مسلم افتادم كه در كوفه غريب 

بود و نمي‌دانست بايد چه كار كند. 

آقا مجيد قلب رئوفي داشت و خادم آستان 
قدس رضوي نيز بود. اين محبت‌شــان 
باعث شده بود به همه خيلي راحت اعتماد 
كند. اين كارش بارها كســب و كارش را 
با مشــكل مواجه كرده بــود. ما هنوز 
بعد از شهادت ايشــان با اين مشكلات 
مالي مواجه هســتيم. اين اواخر به من 
مي‌گفــت: »من نمي‌توانــم در اين دنيا 
زندگي و مانند اين آدم‌ها برخورد كنم«
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از بالا به پايين
 1- از وسایل نقلیه سبک-جنگنده   ۲- فرایند اولویت‌بندی بیماران برای بهره‌مندی از درمان است -پاره خون-
 نخ بافندگی   ۳- سلاح خطرناک- از اعیاد مسلمانان-صبح  ۴- شهری در فرانسه در کنار دریای مدیترانه- نای-
 مادر بزرگ-جــد   ۵- واحــد شیشه-شــماره پشــت پرونده-زمینه   ۶- گوســفند جنگی-جلودار ســپاه-
 از فراورده‌های شیر  ۷- تیر پکیاندار-دیوار و چینه-فعل موشــک یا بمب   ۸- رسوب رود- شیر-خواب کوتاه-

 بستنی   ۹-دو روز بعد از جمعه-از صورت های فلکی-از مذاهب بودایی   ۱۰- شکننده-نوعی بست- خاک گور 
 ۱۱- فلز ســرخ رســانا-اطاقی در زیرزمین برای خنک نگه داشــتن مواد غذایی-ابزار دفاعی برخی چهارپایان 
  ۱۲-گروه و دســته-فلز نرم-ظــرف حمام-طرز   ۱۳- چیــن خوردگی یــا فرورفتگی طبقــات زمین-نام 
دیوی که انگشــتر حضرت ســلیمان)ع( را دزدید-آغاز و ابتــدا  ۱۴- مجموع اســباب-توانگری- بوته جالیزی 
  ۱۵- بخشــش و عطــا -از شــاعران قصیده گو قرن ششــم  با لقــب حیکم بــزرگ و صاحب اثــر کارنامه بلخ
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از راست به چپ
 ۱- از گازها- عشاق معروف داستان ها  2- بلدرچین-محل ذخیره سوخت در خودرو-علم کشورداری   ۳-عنوانی 
در ارتش قدیم-بخشی از اوستا در ستایش پروردگار-جوال دوز    ۴- از حروف انگلیسی -ثروت و دارایی-قیمت- خونبها 
 ۵- رژه ناتمام- تن و بدن انسان-گفتار   ۶- آســمان- ظرف روغن-روان و آسان  ۷- مهارت زیاد-کاشتن-دیو 
 و پری  ۸- پشت شــکم- نیتروژن-درخت لرزان-صوت   ۹- کوبیده-هر بخش از اوستا- جشن روز بعد از عروسی

   ۱۰- اصل و ریشه- مال مرده-از ظروف آزمایشگاهی   ۱۱- علف خشک-دستگاه تعیین کننده میزان مصرف آب 
یا برق- خدا  ۱۲- از پسران نوح)ع(-مقابل قله-ترسیدن حیوانات-یارصندلی  ۱۳- رسیدن- گوسفند قربانی که 
به مکه برند-نگهبان شتر   ۱۴- نقل داستان-گرفتن-اتومبیل  ۱۵- از خشکبار معروف-واحد پول در عهد قاجار

جد‌ول سود‌وکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار د‌هید‌ 
که د‌ر هر ردی‌ف، ستون و مربع 
های کوچک سه د‌ر سه فقط 
کی بار به کار روند‌.
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19دي ماه  شــب 
ساعت9 شب با آقا 
مجيد تماس گرفتم، 
ولي جــواب نداد. 
سرش  حتماً  گفتم 
شلوغ است. تا نصف 
شب منتظر تماسش 
بودم، وقتي تماس 
گوشي  مي‌گرفتم، 
يا خامــوش بود يا 
نمــي‌داد.  جواب 
ساعت هشت صبح 
با شــماره يكي از 
دوستان آقا مجيد 
تمــاس گرفتم تا 
ايشان صداي من را 
شنيد گفت: با شما 
تماس مي‌گيرم. به 
دلم افتاد ديگر همه 
چيز تمام شده است


